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هاي  هاي كردي بازتاب زندگي پرتلاش و آرمان ها و افسانه داستان

ماندن  هايي است كه در روزگاران سخت و شرايط بسيار دشوار براي زنده انسان
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1. Email: Dr.Mparnian@yahoo.com 
2. Email: almasi_ata@yahoo.com 
 

لن
ص
ف

ي 
س
ار
 ف
ب
اد
و 
ن 
با
 ز
ي
ش
ه
ژو
 پ
ي
م
عل
ه 
ام

-

با
 ز
 و
ت
يا
دب
 ا
ده
ك
ش
دان
  

  
 ن

ي
ج
ار
خ
ي 
ها

 

 

ج 
د
نن
س
د 
ح
وا
ي 
لام
س
 ا
اد
آز
ه 
گا
ش
دان

-

ل 
سا
  

ش
ش

م
 /
 

ه 
ار
م
ش

2
0

/  

ز
يي
پا

 

1
3
9
3

 



�٢ 3139 پاييز/ مششسال / 20 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

روايي موجود در رئاليسم جادويي است چرا كه تخيل موجود در قصه كه از 

هاي پريان است، باعث گسست علي  هاي مشترك رئاليسم جادويي و قصه مؤلفه

شود و همين امر موجبات به وجود آمدن نقاط  و معلولي در روايت داستان مي

و اتحاد اين دو، بروز شكستن مرز ميان واقعيت و فراواقعيت : مشتركي از جمله

هاي تاريخي و اجتماعي  انگيز، شناخت واقعيت دادهاي شگفت رفتارها و رخ

ايي كه در آن  شود، به گونه هاي پريان و متون رئاليسم جادويي مي ميان قصه....و

از آن نام » جادو«فراواقعيت و آنچه در اصطلاح رئاليسم جادويي به عنوان 

گيرد و امري قطعي و حتمي تصور  واقعيت قرار ميكران  برند در گسترة بي مي

اش عرصة مناسبي براي  هاي پريان به خاطر ساختار داستاني شود، بنابراين قصه مي

اند و  زده انگيزي است كه آنها را با فراواقعيت گره هاي شگفت دادها و پديده رخ

با سبك نوين ) هاي پريان قصه(از اين طريق همانندي و شباهتي را ميان اين متون

از اين رو در اين نوشتار برآن است . است رئاليسم جادويي نمايش داده

را با ) چيروك(هاي كردي ها و قصه هاي موجود ميان اقسانه ها و تفاوت تاشباهت

  .سبك رئاليسم جادويي بررسي كند

هاي كردي، چيروك،   رئاليسم جادويي، افسانه:واژگان كليدي

  .واقعيت، جادو

  

 مقدمه .1
اصطلاح رئاليسم جادويي و يا واقع گرايي جادويي شيوة نويني در داستان نويسي معاصـر               

ــد     ــي آميزن ــم م ــال در ه ــت و خي ــر واقعي ــه در آن عناص ــت ك ــادل  . اس ــه مع ــن واژه ك اي
است، نخستين بار توسط فرانس روه هنرشناس و منتقد آلماني » Majic Realism«انگليسي
ت را در شـيوه    ني ابداع شد كه سعي مي براي تفسير آثار نقاشا  1925در سال    اي  كردنـد واقعيـ

قهرمـان شـيري در كتـاب    ) 311:1388ميرصـادقي و ميمنـت ميرصـادقي،   .(جديد ابراز كننـد  
هـاي    رخداد كـنش  : گويد  هاي داستان نويسي ايران در توضيح اين سبك نويسندگي مي           مكتب
مينـة كـاملاً رئاليـستي، بـه        هاي فـوق طبيعـي در يـك ز          ها يا حضور پديده     آميز از آدم    كرامت

ت زمـاني و مكـاني               اي كه تصويري خارق     گونه العاده از توان واقعي موجودات، انـسان، و موقعيـ
شود و در پس اين رفتارهاي به ظاهر غير واقعي، يـك تحليـل منطقـي و معنـادار از                      ارائه داده 



٢٧            )با تكيه بر كتاب چيروك( هاي عامةكردي رئاليسم جادويي و افسانه

ي اصـلي يـك    شـاكله گيـري   هاي اعتقادي، عرفي يا رواني نهفته باشد، باعث شكل         منظر مؤلفه 
بـه طـور    ) 85:1387شـيري، .(شود كه به رئاليسم جادويي شهرت يافته است         نگرش هنري مي  
آيد كه رئاليسم جادويي تركيبي از دو عنصر واقعيت و خيال است، اين دو به                 كلي چنين برمي  

 در ايـن نـوع    . ها به طور جداگانه كار آساني نيـست         آميزند كه تشخيص آن     ايي در هم مي     گونه
شـوند   مـي  ها حوادث و اتفّاقات خيالي طوري در متن داستان همراه با واقعيات گنجانده       داستان

است و داستان در مسير طبيعـي خـود پـيش     كه گويي اتفّاق غير منتظره و عجيبي روي نداده     
  .رود مي

انـد   هايي را در نظر گرفتـه  ها و مؤلفه نويسي شاخصه منتقدان ادبي براي اين سبك داستان   
مايـة مهـم و عميـق، تعـويض و            آشنايي زدايي، متني شـدن، تلفيـق و پيونـد، درون          :  جمله از

ت و              متني شدن، هم  ،  نشيني  هم زيستي متعادل بين حقيقت و جادو،طعنه آميزي و كنايه، قليـ
  ).106،107: 1390كسيخان، (آنيت، خموشي و سكوت اختياري نويسنده

اطر پيشينة فرهنگي و همچنين تنوع سهم      هاي شرقي از جمله ايران و هند به خ          سرزمين
هايي   ها و اسطوره    ها زادگاه و خاستگاه بسياري از افسانه        گيري اين تمدن    اقوام مختلف در شكل   

اسـت و بـه جـرأت     ماية اصلي نويسندگان و شاعران براي خلق آثار هنري شـده     است كه دست  
يي به خاور زمـين و گذشـتة        هاي اصلي و نخستين شيوة رئاليسم جادو        توان گفت كه ريشه     مي

اعتراف مشهورترين نويسندگان رئاليسم جادويي به اين نكتـه، خـود           . گردد  بسيار دور آن برمي   
هـا و     گواهي روشن بر اين ادعاست، چرا كه بورخس در پيشينة مطالعاتي خود كه بـر داسـتان                

ي بـودايي و    هـا   هايش تأثير گذاشته است، از فلسفة چيني به خصوص تاتوئيسم، آمـوزه             نوشته
هـاي هـزار و يـك         و گارسيا ماركز نيز از داستان     ) 146:1356گيبرت،.(بردتصوف ايراني نام مي   

  )135:1384ماركز،.(شب در آثار خود نام برده است
هاي گوناگون اسـت؛      هاي پريان مخاطب شاهد آميختن واقعيت و تخيل به نسبت           در قصه 

دهد، اما    ود، بخشي از واقعيت را تشكيل مي      اين تخيل در ذهن و زبان راوي و مخاطب زمان خ          
آميز بودن و غيرمنطقي بـودن   اين تخيل. در ذهن مخاطب امروزي با شك و شبهه همراه است   

هاي پريان همان اصل نخستيني است كه در همـة متـون مكتـب رئاليـسم جـادويي نيـز            قصه
كنـد در واقـع       ا مـي  شود و همين تخيل گسترده كه در مرزهاي واقعيت نمـود پيـد              رعايت مي 

هـاي پريـان پيونـد        همان فصل مشترك و نقطة كانوني است كه رئاليسم جادويي را بـه قـصه              
هـاي چيـروك بـا متـون رئاليـسم            هـا و افـسانه      هايي كه قـصه     رغم تفاوت   بنابراين علي . زند  مي
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ي بـه طـور   . است  هاي رئاليسم جادويي اشاره شده      هايي از آن به مؤلفه      جادويي دارند، در بخش   
هـاي پريـان      هاي چيروك كه از نوع قصه       هاي موجود در قصه     توان گفت؛ مؤلفه    كه به يقين مي   

در ايـن بخـش از پـژوهش،    . هاي اولية سبك نويسندگي رئاليسم جـادويي اسـت    هستند،، رگه 
هـاي رئاليـسم جـادويي نـشان      ها با نوشته هاي اين نوع قصه    ها و تفاوت    هايي از همانندي    نمونه
  .شود مي داده

هـاي    هـا و شـباهت      مهمتـرين تفـاوت   : هاي اساسي اين جستار عبارتنداز      از اين رو پرسش   
هـاي    هاي كـردي چيـست؟ و نحـوة بكـارگيري مؤلفـه             مكتب ادبي رئاليسم جادويي در افسانه     

  هاي كردي چگونه است؟ رئاليسم جادويي در افسانه
ه در آن رئاليـسم  پيش از پردازش موضوع لازم است ذكر شود؛ نگارندگان به پژوهـشي ك ـ   

ا  . انـد   جادويي را در آثار داستاني كردي مورد بررسي قـرار داده باشـد؛ دسـت پيـدا نكـرده                   امـ
انـد،از    هايي به صورت جداگانه موضوع رئاليسم جادويي را  در ساير آثار، بررسي كـرده                پژوهش

  : جمله
صر نيكـو بخـت   از مريم رامين نيا و نا» بررسي رئاليسم جادويي و تحليل رمان اهل غرق     «

هـا بـا    تفاوت ميان رئاليسم جادويي و رئاليـسم شـگفت انگيـز و زاويـه ديـد در آن                 «،  )1384(
رئاليـسم  «،)1385(از مـريم حـق روسـتا      » بررسي آثار گابريل گارسيا ماركز و آلخـو كـارپينتر         

  ).1391(از منصوره شوشتري» جادويي، واقعيت خيال انگيز
  

  و ساختارِ آن) هاي كردي قصهها و  افسانه(»چيروك«معرّفي كتاب 
دهد كه خـود   هاي پرماية ادب شفاهي كردي را تشكيل مي ها يكي از گونه  ها و قصه    افسانه

بخش سروده شـده را در اصـطلاح        . شود  تقسيم مي ) نثر(و غيرسروده ) نظم(به دو بخش سروده   
  .گويند مي» چيروك«و بخش منثور و غير سروده شده را » بيت و باو«كردي

هاي كردي شرح حوادثي هستند كه در روزگاران پيشين بر مـردم ايـن خطـه از                  چيروك
است و چون دانش خواندن و نوشتن براي عامة مردم فـراهم              گذشته) كردستان(سرزمين ايران 

ذوق، نسل به نسل و سينه به سينه  با تغييراتي راه پر        ها توسط افراد خوش     نبوده، اين چيروك  
ا كتـاب حاضـر كـه        . اسـت  ا را پيمـوده و بـه دسـت مـا رسـيده            ه  ها و هزاره    پيچ و خم سده    امـ

 1388كـردي اسـت كـه در سـال            هـاي   هـا و قـصه      اي از افـسانه     نام دارد، مجموعه  » چيروك«
نويـسنده بـه منظـور      . اسـت   آوري و به زبان فارسـي ترجمـه شـده           گرد» هاشم سليمي «توسط



٢٩            )با تكيه بر كتاب چيروك( هاي عامةكردي رئاليسم جادويي و افسانه

هــا را از منــابع  افــسانههــاي كــردي ايــن  آشــنايي بيــشتر خواننــدگان فارســي زبــان بــا قــصه
هـاي شخـصي طـي سـاليان گذشـته انتخـاب        و نيز گردآوري) كتب و مجلات كردي  (گوناگون

وي براي رعايت امانـت در پايـان هـر          . است  است و از زبان كردي به فارسي ترجمه كرده          نموده
قصه منبع، نام و مشخصات راوي و تاريخ و محل گردآوري را ذكر كـرده و در مـوارد ضـروري                     

  . است ها آورده وضيحات لازم را در پانوشتت
هـا همچـون      هـا و قـصه      بر اين باور است كه افـسانه      ) كتاب چيروك (نگارندة اين مجموعه  

شـان را   كنند و خاطرات نهفته در سينه    قهرمانان خود جان دارند، با مخاطبان خود صحبت مي        
هاي هر قوم و ملتـي بـا     قصهاز اين روي  . رسانند  هاي دور به گوش فرزندان امروز مي        از گذشته 

دهنـد و بـه تـداوم فرهنگـي آن ملـت جـان                هـا را انتقـال مـي        زبان حالِ آن قوم و ملت پيـام       
بخشند بنابراين بر پژوهشگران كرد ايراني لازم است كه براي جلـوگيري از فراموشـي ايـن                 مي

تامسون يـا مكتـب      بندي آرنه   ها را گردآوري و بر اساس طبقه        ها و قصه    ميراث كهن، اين افسانه   
  )17:1390سليمي،.(بندي كنند فنلاندي طبقه

هاي كتاب چيروك براي اينكه جايگاه خـود را در فرهنـگ مـشترك جهـاني پيـدا                    افسانه
ــه شــيوة علمــي   ــار ب ــد، نخــستين ب ــدي«بكن ــا تيــپ شناســي قــصه » مكتــب فنلان هــاي  ي

شـناس   بررسـي قـصه  ها همچنـين بـا    اين افسانه. است طبقه بندي شده» تامپسون  آرنه«جهاني
  :است ايراني، جعفري قنواتي، به چهار گروه تقسيم شده

�).هاي پريان قصه(هاي سحرآميز افسانه- 1

  ).فابل(هاي حيوانات داستان- 2
�.هاي طنزآميز داستان- 3
  .هاي اجتماعي داستان- 4

هاي پريان اسـت، تخيـل و جـادو بـر             آميز كه از نوع قصه      هاي سحر   درداستان
ا از طريق واقعيت   . داردمتن داستان تسلط     م لاي آنهـا     هـاي انـدكي كـه در لابـه          ا

هـاي فكـري، مكاتـب فلـسفي، باورهـاي            هـايي از بنيـان      توان رگه   وجود دارد، مي  
هـاي پريـان،    رغـم اينكـه قـصه      علـي . مذهبي و حتي رمز و راز هستي را شـناخت         

ا پـشتوانة بـزرگ ادبـي ، اخلاقـي و                 داستان  هـاي تخيلـي و جـادويي هـستند، امـ
دوسـتي و برابـري       اجتماعي دارند و درونماية آنها تـرويج و اشـاعة اصـول انـسان             

ها واقعيت زندگي بـه طـور بايـد و شـايد        به طور كلي اگرچه در اين افسانه      . است
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ها به واسطة افسانه براي بهبود وضـع زنـدگي تـلاش              منعكس نگرديده، ولي توده   
الت، انصاف، مـردي و شـجاعت را        اند و در برابر نيروهاي بدي، رزميده و عد          كرده

ــوده  ــشويق نم ــان  ت ــد و آرم ن ــرار      ا ــتايش ق ــف و س ــورد وص ــساني را م ــاي ان ه
  )18:1377رحماني،.(اند داده

لذا با توجه به اين موضوع، و همچنين به علت كاربرد فراوان تخيـل در ايـن                 
هــاي متــون رئاليــسم جــادويي،بخش  هــا و ارتبــاط نزديــك آنهــا بــا نوشــته قــصه

هاي پريـان كتـاب چيـروك مـورد      هاي سحرآميز يا همان قصه و افسانهها    داستان
هايي كه بـر   هاي آنان با نوشته گيرد و همانندي ها و تفاوت   نقد و بررسي قرار مي    

ايـن بخـش از كتـاب       . شـود   اند، ذكر مـي     اساس سبك رئاليسم جادويي خلق شده     
ــام   ــه ن ــت ب ــتان اس ــامل ده داس ــروك ش ــاي چي ــه«ه ــاه آبل ــ«، »رو پادش ن ، »دهكُ

 »شـاهزادة «،  »احمـد كچـل   «،  »بخري پـشيماني، نخـري پـشيماني      «،  »مردبينوا«
، »كـاروان و احمـد شـوان      «،  »سـه بـرادر و چهـل عـروس و دامـاد           «،  »روستايي«
  .»احمدپادشاه«و » سووري چاوشين«

شـوند، سـاختاري    ترين مردم بيان مي اين ده داستان كه معمولاً از زبان ساده    
. ماية همة آنها نبرد راستي و ناراسـتي اسـت   درون. رندبدون تكلف و پيچيدگي دا    

نيـروي خيـر كـه آدميـزاد        . ها پيكار خير و شر نمود روشني دارد         در اين افسانه  «
. كنـد   است، بسان مردمِ عادي در همه جا هست و در روشنايي آفتاب زندگي مـي              

ا نيروي شر كه معمولاً ديـو يـا شـيطان اسـت، در تـاريكي غارهـا و ويرانـه                     هـا    ام
ها ديو تنها يك موجود هيولايي نيست، بلكه كـدويي            شود؛ در اين افسانه     مي  ديده

شـود، بايـد كـدو        هـا نگهـداري مـي       است، داراي روح كه در جرز ديوارها و ويرانه        
  .شكسته شود تا ديو از پاي دربيايد
هفــت . هــا شخــصيتي خــستگي ناپــذير دارنــد از طــرف ديگــر قهرمــان قــصه

شـود تـا بـه       مايد و هفت كفش آهني زير پـايش پوسـيده مـي           پي  روز راه مي    شبانه
ــد     ــعادتمند برسـ ــدگي سـ ــروزي و زنـ ــي پيـ ــايي يعنـ ــدف غـ ــصطفي (» .هـ مـ

  )11:1377رسول،
 از رنگ و بوي مذهبي برخوردار است، به طـوري كـه             هاي پريان چيروك   قصه

 ،»احمـد «هـا و القـاب پيـامبر اسـلام يعنـي      ها از نام نام قهرمان اصلي بيشتر قصه    
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اسـت و در مـتن داسـتان اشـاراتي بـه پيـامبران و اعمـال                 » محمد«و  » دمحمو«
ها يك معما وجـود دارد كـه          در بسياري از قصه   . شود  مذهبي چون دعا و نماز مي     
كند تا ببيند؛ قهرمان داسـتان چگونـه بـر مـشكلات              مخاطب را وادار به تفكر مي     

عد زمان و مكان، به نحوي كه با ع    در قصه . كند  غلبه مي  قل و انديشه سـازگار  ها ب
ها راه هفت دريا و هفت كشور در يـك لحظـه              در اين قصه  . رود  نيست، از بين مي   

قهرمان قـصه كـه معمـولاً از        . شود  و با سوزاندن مويي يا خواندن افسوني طي مي        
دهـد    طبقات پايين جامعه است با درايت و تدبير پادشاه را مورد تمسخر قرار مي             

  .كند  و گاهي با دختر پادشاه ازدواج مينشيند و خود بر جاي او مي
  

  هاي چيروك و رئاليسم موجود در آنقصه
 يعنـي جـزو   ؛گرايي براي موضوع اين است كه پيش پا افتـاده نباشـد             ترين شرط واقع   مهم

دارد كـه مبـتلا    ي رئاليست هميشه خود را با مسائلي مشغول مي         نويسنده. مسائل حياتي باشد  
گرا، نمايـشگر اشـخاص       داستان واقع . شود   نقش زمانه محسوب مي    به عموم است و به اصطلاح     

هـا و     هـا، اميـدها، آرزوهـا، كينـه         كند پرده از اوضاع روحي آنها اعـم از تـرس            است و سعي مي   
 .هايشان بردارد و شـخص را در رابطـه بـا خـود، بـا اجتمـاع و پروردگـار نـشان دهـد                   حسادت

 نظر اقتـصادي، اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي و     ها وضعيت اجتماع از   همچنين در اين داستان   
گيرد و در قالـب هنـر         عقايد درست يا نادرست و خرافي همان گونه كه هست مد نظر قرار مي             

مشخص كردن موقعيت اجتماع از لحاظ مختلف فرهنگي، اجتمـاعي، سياسـي        . شود  تصوير مي 
  .ان حوادث داستان استغير از زمان و مكدهد و اين  بستر تاريخي داستان را شكل مي... و

هـا،   هـاي پريـان، تمـام پديـده         هاي رئاليستي بر خـلاف قـصه        نكتة ديگر اينكه در داستان    
هـاي   ترين هدف تحقيق علمي نيـز كـشف و تبيـين علـّت     هاي خاص خود را دارند و مهم      علّت

ن دنياي داستان نيز توجه به علتّ حوادث و رويدادها تحت عنـوا           در  . باشد  خاص هر پديده مي   
باشـد؛ چـرا كـه در      گيرد و جزو ضروريات داستان و رمان مـي          شالوده يا طرح و توطئه قرار مي      

دهـد و بـه       كنار ارتباط تنگاتنگ با شخصيت داستاني، به چراهاي موجود در داستان پاسخ مي            
هـاي    به هـر حـال افـسانه      . بخشد در تعريف طرح و شالوده آمده است         حوادث داستان نظم مي   

 عناصري كه از زندگي واقعي به عاريت گرفته باشد، بسيار فقير است و به گفتة                كردي از حيث  
ناروا خواهد بود اگر بخـواهيم واقعيـات زنـدگي را مـستقيماً از قـصة پريـان اسـتنتاج                    « :پراپ
هـاي اوليـه رئاليـسم        هـا رگـه     اما با توجه به اينكه اين گونه داسـتان        )147:1371پراپ(».كنيم
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زندگي انبوهي از واقعيـات جديـد و نـو بـه            « :رند و باز هم به گفتة پراپ      جادويي را در خود دا    
دادهاي واقعـي انـدك در ايـن        تهي از واقعيت نيست و ريشة رخ      ) همان(».افزايد  قصة پريان مي  

هاي تاريخي گذشته غرب سـرزمين ايـران جـستجو كـرد؛ چـرا كـه                  ها را بايد در واقعيت      قصه
اسـت، ريـشه در    هـا بـه آن اشـاره شـده      در ايـن داسـتان  هاي غيرتخيلي كـه   بسياري از پديده  

نهادهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و آييني گذشتة اين سـرزمين دارد و هـر كـدام از آنهـا        
لاي آنهـا   هاي اندكي كه در لابـه     بازتاب بخشي از اين نهادهاي قديمي است و از طريق واقعيت          

ي، مكاتب فلسفي، باورهاي مذهبي و حتي رمز        هاي فكر   هايي از بنيان    توان رگه   وجود دارد، مي  
هاي مزبور كه انعكاسي از زندگي اجتماعي كردستان است،           در داستان . و راز هستي را شناخت    

تـوان   اسـت، مـي   اي رنگ و بوي خاصي به آن بخشيده رغم اينكه گذشت ايام در هر دوره و علي 
رهنگـي را بـه روشـني مـشاهده     ساختارهاي مذهبي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، اخلاقي و ف 

انـد بـه طـوري     ها هر كدام آيينة زمان خاص خود بوده   ها و افسانه    به تعبير ديگر اين قصه    . كرد
در . دهنـد  هاي اجتماعي، مذهبي، اخلاقي و باورهاي خرافي را بازتاب مي كه بسياري از واقعيت  

  .شود ها اشاره مي هاي از اين واقعيت اين بخش به نمونه
هـاي    معني است كه در بخـش       ها باورهاي خرافي و اعتقادات پوچ و بي         ين واقعيت يكي از ا  

گـر رواج خرافـه پرسـتي در ميـان            و اين نـشان   . است  هاي چيروك به آن اشاره شده       از داستان 
اي در افكـار      اين باورها و اعتقـادات خرافـي بـه گونـه          .جوامع انساني در روزگاران گذشته است     

گردند و آن اعتقادات را جـزء اصـول    گردد كه بدان مومن مي دينه ميجا نها   واذهان مردمان آن  
پذيرنـد و بـا مخـالفين آن بـه جـدال       پندارند و تخطـّي از آن را نمـي   و اركان حقيقي خود مي   

به عنوان مثال اعتقاد داشتن به خاصيت شفابخشي و داشتن اكسير جواني بعضي             . خيزند  برمي
  :هاست گونه قصهاي اين  مايه از گياهان يكي از بن

  :روزي يكي از وزيران به پادشاه گفت"
تا اين گل را براي     . خندران وجود دارد    تنها علاج بيماري شما گلي است كه در شهر گل          -

اگر اين گـل را مـصرف كنـي، مثـل يـك جـوان چهـارده سـاله                   . شوي  شما نياورند خوب نمي   
  )65:1390سليمي،(".شوي مي

 چنـد  ":اسـت  ايي از اين باورهـاي خرافـي اشـاره شـده     هدر داستان احمدكچل نيز به نمون  
اگر زردة تخم سيمرغ را با بـال سـيمرغ بـه چـشمانت بمـالي خـوب                  : اند  ام، گفته   حكيم آورده 

  )104:همان(".اين تخم را غير از ديو سياه كه سه پسر دارد، كسي در اختيار ندارد. شود مي
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ها باورهاي مـذهبي ايـن سـرزمين      هاي منعكس شده در اين داستان       يكي ديگر از واقعيت   
اعتقاد داشتن بـه خـضر زنـده، انجـام          . است كه در جاي جاي داستان به آنها اشاره شده است          

مراسمات مذهبي از جمله دعا، نماز و عقد كردن زن توسط ملا و اشارت ضـمني بـه داسـتان                    
رو بـه     دشـاه آبلـه   در داسـتان پا   . هايي از اين باورهاي مذهبي است       يوسف پيامبر و زليخا نمونه    

  :است خضرزنده اشاره شده
همين كه احمد كمي راه رفت، پيرمردي ريش سفيد كه همان خـضر زنـده بـود،  بـر او      "

  :پرسيد. ظاهر شد
  روي؟ احمد كجا مي -

  :احمد گفت
  .روم داني به كجا مي داني پس مي حالا كه اسمم را مي -
راي پدرت ببري كه حـالش خـوب        روي تا گلُ مخصوص را ب       خندران مي   بله به شهر گل    -
  )66:همان(".بشود

خواست كه    يا در داستان بخري پشيماني، نخري پشيماني زماني كه پسر هيزم فروش مي            
بـود، بـاز كنـد بعـد از راز و نيـازاز ذكـر           مارهـا بـه پـدرش داده        صندوقچة آهنيني را كـه شـاه      

اميد شد، رو به آسمان كرد و بـا   وقتي از همه جا نا ":ماشاءاالله لاحول و لاقوت الي باالله     «مقدس
بـا  . خداي خود راز و نياز كرد كه اين مجري را برايش باز كند تا به اسرار داخل آن پـي ببـرد                     

  )88:همان(".گفتن ذكرماشاءاالله لاحول و لاقوت الي باالله در مجري باز شد
 ـ      يا هنگامي در داستان احمد كچل  قهرمان داستان كه مي           اش   هخواهد با دختر مورد علاق

  :افتد ازدواج كند، اين امر مطابق شرع اسلام اتفاق مي
  :دختر پادشاه گفت"
  .حالا برو ملايي را خبر كن تا بيايد ما را عقد كند -

  )100:همان(".ملا و سه نفر ريش سفيد آمدند و دختر را براي احمد عقد كردند
بت بـه او اشـاره بـه        يا پاره شدن پيراهن احمدپادشاه در هنگام ابراز عشق نامادريش نـس           

  :داستان قرآني يوسف پيامبر دارد
  :وزير گفت. پادشاه وزير را خواست و مسئله را با وي در ميان گذاشت"
باشد، تقصير زنت است و اگر پيـراهن   اي پادشاه اگر پيراهن احمد از پشت سر پاره شده     -

ه زن پادشـاه  به ابـن ترتيـب مـشخص شـد ك ـ       . احمد از جلو پاره شده باشد احمد مقصر است        
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  )148:همان.("مقصر است
  : مايه از قرآن كريم اقتباس شده است واضح و مشخص است كه اين بن

                  قتُ ودل فـَصمنِ قُب قُد همنِ اَهلِها اِن كانَ قمَيص شاهِد دشَهن نَفسَي وتني عدقالَ هي راو
فَكَذَبت و هو منَِ الصادِقينَ فَلَما را قمَيصه قُد منِ         هو منِ الكاذبِينَ و انِ كانَ قمَيصه قُد منِ دبرٍ           

ظيمكنَُّ عرٍ قالَ منِ كَيدِ كنَُّ اِنَّ كَيدب25،26،27يوسف،.(د(  
او با من قصد مراوده داشت و شـاهدي از بـستگان زن گـواهي داد و                 : يوسف گفت :ترجمه

و اگـر   . گويانـست   تگو و يوسـف از دروغ     اگر پيراهن يوسف از پيش دريده باشد، زن راس ـ        : گفت
چون شوهر ديد كـه     . پيراهن از پشت سر دريده باشد زن دروغگو و يوسف از راستگويان است            

  .مكر و حيلة زنان بس بزرگ است! اي زن: پيراهن از پشت سر دريده شده استف گفت
 فردا  ":كند  يدر داستان مرد بينوا ، به نماز خواندن شوهر دختر حاكم و برادرانش اشاره م              

صبح برادران و همسرانشان از خواب بيدار شدند و نماز صـبح را بـه جماعـت خواندنـد و بعـد             
  )84 :1390سليمي، (".صبحانه خوردند

هـا رسـم بـرون همـسري اسـت كـه در ايـن            هاي موجود در اين داسـتان       از ديگر واقعيت  
 با دختري خارج از سـرزمين       ها قهرمان معمولاً    در اغلب اين قصه   . است  ها بازتاب داشته    داستان

به عنوان مثال در داستان احمد كچل، قهرمان داستان بعد از خارج شدن             . كند  خود ازدواج مي  
  :كند شود و با او ازدواج مي از سرزمين خود با دختر پادشاه آشنا مي

دختر شاه هم آمد با هـم سـوار         . سر ساعت احمد كچل در محل تعيين شده، حاضر شد         "
  )99:همان(". از شهر خارج شدنداسب شدند و

 يا در داستان احمد پادشاه، قهرمان با شاهزادة پريان كـه قهرمـان آن را از سـرزمين دور                
  :كند آورده است ازدواج مي

بعـد از  . رفت و رفت و رفت تا به قلعة شاه پريان رسيد. احمد سوار بر نوما شد و راه افتاد "
  )150همان(".پريان ازدواج كردآن احمد خود پادشاه شد و با دختر شاه 

هاي چيروك، باورهاي اسـاطيري ايرانيـان    هاي منعكس شده در قصه يكي ديگر از واقعيت  
است، باور داشتن به سيمرغ، اشاره به شيوة اسب گزيني رستم در شاهنامه، اشارة ضـمني بـه                  

. يري اسـت  هايي از اين باورهاي ملي اسـاط        داستان سودابه و سياوش و ماجراي ضحاك، نمونه       
است،   در داستان احمد پادشاه، آنچه كه دربارة چگونگي انتخاب اسب توسط احمدپادشاه آمده            

انگيزي با شـرحي دارد كـه فردوسـي دربـارة انتخـاب اسـب توسـط رسـتم در                      شباهت حيرت 




٣            )با تكيه بر كتاب چيروك( هاي عامةكردي رئاليسم جادويي و افسانه

دهندة آشنايي راويان بـا اسـاطير ملـي اسـت و همـين امـر                اين امر نشان  . است  شاهنامه آورده 
  :است هاي چيروك شده ها در افسانه ن انديشهموجب نفوذ اي

  :پدرش گفت"
پسرم برو اين گلة اسب و ماديان شاهانه را نگاه كن، هر كدام را پسنديدي براي خودت                  -
  .بردار

. كـرد   زد، اسـب كمـرش را خـم مـي           دست به پشت هر اسبي مي     . ها رفت   احمد بين اسب  
  :كدام را نپسنديد و پيش پادشاه رفت و گفت هيچ

  )147:همان(".پسندم كدام را نمي يچ ه-
  :هايي از شاهنامة فردوسي در اين زمينه مقايسه شود با بيت

ــستان   ــه زابلـ ــودش بـ ــه بـ ــر چـ ــه هـ  گلـ

ــتم همــــي  ــدهمــــه پــــيش رســ  راندنــ

 هــــر اســــبي كــــه رســــتم كــــشيديش

ــم   زنيـــــروي او پـــــشت كـــــردي خـــ
  

  )52:1388فردوسي،ج دوم،(

  

ــستان  ــه كابلــــ ــي بــــ ــاورد لختــــ  بيــــ

ــي   ــاهان همـــ ــرو داغ شـــ ــدخوانبـــ  دنـــ

ــويش   ــت خـ ــشاردي دسـ ــشتش بيفـ ــه پـ  بـ

 نهــــادي بــــروي زمــــين بــــر شــــكم    

  
  

بن ماية عاشق شدن زن پدر بر ناپسري، نيز كم و بيش            ) احمدپادشاه(يا در همين داستان   
  :مانند عاشق شدن سودابه بر سياوش است

بـود، او    قرارش شده   ها پيش عاشق بي     يك بار زن پادشاه كه نامادري احمد بود و از مدت          "
  )147: 1390سليمي، (".را نزد خود خواند و عشق خود را به ابراز كرد

ايـي   اي اسطوره   هاي چيروك هم به وجود سيمرغ به عنوان پرنده          در چند بخش از داستان    
  :هايي شده است و دست نيافتني، اشاره

ايــم ولــي نتوانــستيم او را بــه دســت  مـا چنــدين ســال اســت، در آرزوي ســيمرغ بـوده  "
  )11:همان:.("يمآور

ايـي از اعمـاق       در داستان شاهزادة روستايي، قهرمان داستان با كمك ايـن پرنـدة افـسانه             
  :گردد زمين به روي زمين باز مي

هاي آب را بر روي پـشت خـود    ها و دبه فرداي آن روز سيمرغ محمود و زنش و گاوميش "
. وميـشي را سـر بريـد      محمـود گا  . اش شد   هاي ظهر سيمرغ گرسنه     طرف. گذاشت و پرواز كرد   

اي آب را نيز در گلوي سـيمرغ ريخـت و دوبـاره راه                دبه. نصف آن را در دهان سيمرغ گذاشت      
وقتي سيمرغ سه بار گرسنه شد و غذا خورد يك روز و نيم طـول كـشيد تـا بـه روي                      . افتادند



�٣ 3139 پاييز/ مششسال / 20 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

  )123:همان(".زمين رسيدند
 بـرادرانش در اعمـاق   در داستان شاهزادة روستايي، زماني كه محمـود بـه خـاطر خيانـت       

شود كه چشمة شهري توسط اژدهايي محاصره شده است و            شود، متوجه مي    زمين ماندگار مي  
. دهد مقدار كمي آب از آن چشمه بردارنـد          او در قبال قرباني كردن دختري به مردم اجازه مي         

ماجراي ايـن چـشمه و كـشته شـدن اژدهـا تـا حـدودي يـادآور داسـتان ضـحاك مـاردوش                        
گـذارد آب جريـان    ايي در اين شهر است كه اژدهايي بر دهانة آن نشسته و نمـي            چشمه":است

وقتي مردم جسارت محمود را ديدنـد از  . برند كه بخورد هر روز دختري را برايش مي. پيدا كند 
  ) 121:همان(".اش بر زمين افتاد اژدها غرق در خون شد و لاشه. شادي شروع به هلهله كردند

اي از باورهاي كهن ايرانيان اسـت،         ها كه نشانه    موجود در اين داستان   هاي    از ديگر واقعيت  
ها شاهد اينگونـه   هايي اين داستان سوزاندن گناهكاران در آتش است به طوري كه ما در بخش          

در داستان مرد بينوا، زن پادشاه به خاطر خيانـت بـه دامـادش، بـه دسـتور                  . ها هستيم   صحنه
  :شود ه ميزنده در آتش سوزاند پادشاه زنده

  :بعد از چند روز پادشاه به دخترش گفت"
آوري، مـن     است هر بلايي بـه سـرش مـي           دخترم چون مادرت به شوهرت خيانت كرده       -

  .حرفي ندارم
  :دختر گفت

  .است، دوست دارم او را آتش بزنم مادرم باعث اين همه دردسر و محنت براي من شده -
همگي تا آخر عمر به شادي و سـرور زنـدگي         زنده آتش زد و       دختر پادشاه مادرش را زنده    

  )85:همان(".كردند
يا در داستان سووري چاوشين، مردم كه از اذيت و آزار سووري چاوشين نسبت به فاطمه                

  :آگاه شدند او را به آتش كشيدند
احمد و فاطمه براي    . مردم دسته جمعي پا شدند و سووري چاوشين را به آتش كشيدند           "

  )146:همان.("ان زندگي كردندهميشه خوشبخت و شادم
ها اشاره به نحوة توليـد و فعاليـت اقتـصادي در              هاي ديگر اين داستان     وبالاخره از واقعيت  

كردستان است كه با توجه به كوهستاني بودن منطقه كـشاورزي كمتـر در آن جريـان دارد و                   
هـاي   ر بيشتر داستانباشند؛ اين امر به خوبي د       معمولاً شكار و دامداري از منابع مهم توليد مي        

  :به عنوان مثال آغاز داستان احمد كچل، اشاره به اين موضوع دارد. چيروك نمايان است
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. پسر كچلي داشت كه بسيار تخس و شلوغ بود        . كرد  مرد فقيري در شهري گاوچراني مي     "
 تـو بيايـد بـه     . آور خانه بود، مرد     پدرت كه نان  : زن گاوچران به پسرش گفت    . بعد از مدتي مرد   

  )97:1390سليمي،(".جاي پدرت كاركني و زندگي را بچرخاني
  :يا شروع داستان سووري چاوشين هم اشاره به اين موضوع دارد

رفتنـد و   برادران هر روز به شـكار مـي  . بود و نبود، هفت برادر بودند كه خواهري داشتند  "
ــي ــي  شــكاري م ــه م ــه خان ــد و ب ــد گرفتن ــراد . آوردن ــت ب ــن هف ــان در خــدمت اي ر خواهرش

  )141:همان(".بود
  :شود داستان احمد شبان و كاروان هم با اشاره به شيوة توليد خانواده و جامعه شروع مي

دستور . اي رسيد   روزي به همراه كاروانش به چشمه     . يك كاروانچي بود كه نامش كرم بود      
 در نزديكـي آنهـا شـباني مـشغول چـراي          . داد كاروانيان براي استراحت به كنار چشمه بيايند       

  :كرم شبان را صدا زد و گفت. گوسفندهايش بود
  دايي جان نامت چيست -
  )134:همان.(احمد -
  
  هاي چيروك با اصول رئاليسم جادويي هاي قصه هايي از همانندي نمونه

ها، رمز و رازها و خرافات مردم بـومي           تكيه اصلي رئاليسم جادويي بر تخيل است، اسطوره       
هاي چيروك كه توسط هاشم سليمي        ها و قصه    افسانه.  است قلمرو مناسبي براي فعاليت تخيل    

نمـايي داراي عناصـري شـگفت انگيـز      گرايي و واقع    در عين واقع   است،  گردآوري و ترجمه شده   
 ،انگيـز    عناصـر شـگفت    وجود.  دارد  كردستان ها و عقايد خاص مردم      است كه ريشه در اسطوره    

هـاي    بنـابراين علـي رغـم تفـاوت       . كنـد   ا مي  رئاليستي جد  هاي  نوشته را از    ها  داستاناين گونه   
هـا و     توانندسرچـشمة رمـان     ساختاري و محتوايي كـه بـا متـون رئاليـسم جـادويي دارنـد،مي              

هاي اولية اين سبك نوين را در خـود داشـته             هاي سبك رئاليسم جادويي باشند و رگه        داستان
صـر  اعنندگان چيـروك،    همانند راويان و نويـس     رمان رئاليسم جادويي     ة نويسند باشند، چرا كه  

دهد كه نيازي بـه شـرح و تفـسير آن             آور را آنقدر طبيعي و عادي در اثر خود جاي مي            شگفت
او بايد مخاطب اين عناصر غير واقعي را مثل ساير عناصر داسـتان درك كنـد            از نظر . بيند  نمي

د تـا بـه   كن ـ  نگارنده در اين بخش از پژوهش تلاش مـي لذا. در فهم آن نداشته باشد     و مشكلي 
هاي سبك رئاليـسم جـادويي    هاي چيروك با نوشته    هاي داستان   هايي از پيوندها و تفاوت      نمونه
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  .اشاره كند
  

  آشنايي زدايي:الف

كوشـند تـا      نويسندگان رئاليسم جادويي بر عامـل شـگفتي تأكيـد بـسياري دارنـد و مـي                
 منظـور از  آنهـا بـراي رسـيدن بـه ايـن        . زده نماينـد    مخاطب خود را هـر چـه بيـشتر شـگفت          

 در ها استفاده از عنـصر غلـو و مبالغـه    يكي از اين روش. كنند هاي مختلفي استفاده مي     تكنيك
هاي چيروك نيز راويان و نويـسندگان بـا           در افسانه .  است آفرينش كاراكترها و فضاهاي ناآشنا    

 هـا و قهرمانـان   العـاده از شخـصيت   هـاي خـارق   غلو و مبالغه در نـشان دادن رفتارهـا و كـنش         
 خواننده در پذيرش آنها دچار شـك        كهاند  ها، محيط ناآشنايي براي مخاطب خلق كرده        داستان

هـاي فراواقعـي و ناآشـنا يكـي از اصـول       ها، باورهـا و شخـصيت       وجود رخداد . شود  و ترديد مي  
هاي پريان است كه به وفور در مجموعـة چيـروك        هاي رئاليسم جادويي و قصه      مشترك نوشته 

رو قهرمان داستان با سوزاندن تار مويي و حاضر شـدن             ر داستان پادشاه آبله   د.شود  مشاهده مي 
پيمايد كه بـاور آن بـراي مخاطـب همـراه بـا شـك و ترديـد            اسب باد، هزاران كيلومتر راه مي     

ها خداحافظي كرد و وقتي كاملاً از آنها دور شد، مـوي اسـب بـاد را                چي  احمد از كاروان  ":است
. احمد سوار آن شد و در يك لحظه به مملكت خـو برگـشت             . شداسب سفيدي حاضر    . سوزاند

  )69:1390سليمي،(".در اطراف شهر خود را سرگرم كرد تا شب فرا رسيد
در داستان شاهزادة روستاي مبارزة محمود با اژدها از نوع رخدادهايي است كـه پـذيرش                

. مـود را بلعيـد  اژدها گيج خورد و دهانش را بـاز كـرد و مح     ":آن براي مخاطب غيرممكن است    
رفت گلوي اژدهـا را   طوري كه در گلوي او فرو مي     همين. محمود شمشير را به دو دست گرفت      

  )121:همان(".شكم اژدها را نيز پاره كرد و از آن بيرون رفت. تا وارد شكم او شد. دريد مي
نخري پشيماني توسط نويسنده در مورد سرزمين         يا فضايي كه در داستان بخري پشيماني      

از شهر كه خـارج شـديم       ":شود تا حدود بسيار زيادي براي مخاطب ناآشنا است          رها ارائه مي  ما
آنها . در آنجا هزاران مار وجود دارد كه همة آنها تحت فرمان پدرم هستند            . رسيم  اي مي   به دره 
پدرم يك مار سـفيد اسـت كـه خـال     . رويم شناسند، وقتي آنجا رسيديم پيش پدرم مي      مرا مي 

  )87:همان(".است او روي سنگ بزرگي نشسته. ر داردقرمزي در كم
اين ماهي گـاهي    . آورد  در داستان مرد بينوا، زن گاوچران به جاي فرزند، ماهي به دنيا مي            

در كنـار زنـدگي طبيعـي و واقعـي          . رود  آيد و دوباره به جلد ماهي مـي         به صورت آدمي در مي    
ناگهان مـاهي بـه   ": پذير نيست  آن امكان دهد كه باور      كارهاي فوق بشري و فراواقعي انجام مي      
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هـاي مـادرم را    قدر دست و پا چلفتي هستي؟ پاشو لباس اي بابا تو چرا اين: صدا درآمد و گفت   
تشت را پـر    . مرا هم تميز بشور و توي تشتي بينداز       . لباس تميز و نو تنش كن     . از تنش در بيار   

  )79:همان(".از آب كن و در گوشة اتاق بگذار
ان احمد كچل زنداني شدن ملكه به دست ديو و تبديل قطرات خون ملكـه بـه    يا در داست  
من : ملكه گفت ":كنند  هايي هستند كه براي مخاطب امروزي نامأنوس جلوه مي          مرواريد، پديده 

آن . شـود   هر قطره خوني كه از انگشتم بيرون بيايد تبديل به يك گوهر مي            . گوهر فيراز هستم  
اي   قطـره . اي بود كه ديو به من زده بـود          كرده بوديد به دليل تركه    گوهر هم كه شما قبلاً پيدا       

  )103:همان(".خون از بدن من ريخته و تبديل به گوهر شده بود كه به دست شما رسيده بود
هـاي فراوانـي از    انگيزتنها تعداد كمـي از نمونـه   هاي شگفت   اين فضاها، كاراكترها و رخداد    

اي مخاطـب امـروزي بـسيار غريـب و ناآشـنا جلـوه              هاي چيروك است كه بر      مجموعه داستان 
دادهـا و   هـايي از ايـن رخ   نويسندة سبك رئاليسم هم در جاهايي از متون خود، نمونـه          . كند  مي

هاي چيروك    هايي ميان افسانه    دهد و از اين رو شباهت       كاراكترهاي خيالي و ناآشنا را جاي مي      
  .د داردهاي سبك رئاليسم جادويي در اين زمينه وجو و نوشته

  

  تلفيق و پيوند:ب

هاي واقعـي و رئاليـستي بـه طـور            هاي چيروك با پديده     در مورد ارتباط قصه   
انگيـز   هاي خيالي و شگفت     هاي چيروك پديده    از اين رو در قصه    . مفصل بحث شد  

بـه طـوري كـه در    . اسـت   و طبيعي زندگي جـاي داده شـده      در كنار عناصر واقعي   
هاي تاريخي، اجتمـاعي      توان بسياري از واقعيت     ميها    ها و قصه    لابلاي اين افسانه  

هـاي   به عنوان مثال اشاره شد كـه در اغلـب داسـتان   . و فرهنگي را مشاهده نمود   
مجموعة چيروك تلاش شده است كه به نحوة توليد در منـاطق كردسـتان اشـاره             

انگيز قهرمان در طول داستان به رسـم بـرون      هاي شگفت   و يا در كنار كنش    . شود
هـاي چيـروك نيـز گريـزي زده            و حتي تعدد زوجـات در پايـان داسـتان          همسري

به عنوان مثال در داستان شاهزادة روستايي در كنـار مـسائل فـانتزي،         . است  شده
مانند سفر به اعماق زمين، مواجه شدن با سيمرغ و اژدها، رويارو شدن با ديوهـا                

 توليـد در آغـاز   هايي چون اشـاره بـه شـيوة        و كشتن آنان توسط قهرمان، واقعيت     
هـر روز بـا چنـد نفـر از دوسـتانش بـه شـكار        . پادشاه شيفتة شكار بـود  ":داستان

  )115همان(".گشت رفت و عصر به كاخ خود برمي مي



٠	 3139 پاييز/ مششسال / 20 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

بعـد از كـشتن اژدهـا توسـط محمـود، پادشـاهِ       ":همـسري   اشاره به رسم برون   
د اعماق زمين دختر خود را به عقد محمـود درآورد و بـه محمـود بـسيار علاقمن ـ                 

  )121:همان(".شد
بعد از خـدمت پادشـاه مـرخص شـد و           ":اشاره به باورهاي اساطيري ايرانيان      

وقتي وارد جنگل شد، سيمرغي را ديد كه روي درخـت           . راست به جنگل رفت     يك
  )همان(".است بلندي لانه كرده

انگيـز،    در لابلاي اين داستان بيان شده است و با ماجراهاي تخيلي و شـگفت             
  .است ب يافتهتلفيق و تركي

  

  راوي /خموشي و سكوت اختياري نويسنده:ج

هـاي سـبك رئاليـسم        هاي چيـروك بـا نوشـته        هاي قصه   يكي ديگر از شباهت   
هــاي فراواقعــي و  راوي در قبــال پديــده /جــادويي ســكوت و خاموشــي نويــسنده

ــز داســتان اســت ماجراهــاي شــگفت ــشتر  . انگي ــا وجــود اينكــه مخاطــب در بي ب
هـاي غيرطبيعـي و فراواقعـي مواجـه            كاراكترهـا و پديـده     هاي چيروك با    داستان

هـا و كاراكترهـا       راوي در قبال اين پديده     /گيري نويسنده   شود، هيچگاه موضع    مي
هـاي    هـا و شخـصيت      به عبـارت ديگـر در برابـر تمـام رخـداده           . كند  مشاهده نمي 

بـه عنـوان مثـال در       .كننـد   ها ابراز شگفتي و تعجـب نمـي         ماورائء طبيعي افسانه  
راوي به دنيـا آمـدن مـاهي بـه جـاي نـوزاد را بـسيار                /داستان مردبينوا نويسنده  

كنند و نـسبت بـه ايـن موضـوع در طـول داسـتان ابـراز شـگفتي                     عادي تلقي مي  
يـا  . دهنـد   مـي   كنند و حتي كاراكترهاي داستان هم اين امـر را عـادي جلـوه               نمي

رو و وجـود      شاه آبلـه  پيمودن كيلومترها مسافت به وسيلة اسب باد در داستان پاد         
 /كند، بسيار عادي و طبيعي توسط نويـسنده         آسيابي كه نقره را به طلا تبديل مي       

  .است شده راوي در بطن داستان جاي داده
  

هـاي   هاي موجود در مجموعـه داسـتان   هاي قصه   هايي از تفاوت    نمونه
  چيروك با اصول رئاليسم جادويي

  :ماية مهم و عميق درون :الف

اي و    هاي كليشه   مايه  موعة چيروك انباشته از مفاهيم و درون      هاي مج   داستان
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ها موضوعاتي كه از حيث اجتمـاعي مهـم، عميـق و              در اين داستان  . تكراري است 
تأثير گذار باشند، زياد مطرح نيست و درونماية اغلـب آنهـا نبـرد ميـان نيكـي و                   

ا متون رئاليستي بـه ويـژه نوشـته        . بدي است  اينگونـه  هـاي رئاليـسم جـادويي         ام
هـاي سـبك رئاليـسم جـادويي مـسائل مهـم و عميـق بـا                   نيست چرا كه در رمان    

مسائلي از قبيل؛ جنگ، تبـاهي،      . شوند  انگيز و خيالي آميخته مي      اي شگفت   پديده
.. فقر، فساد و     شوند به طوري كه مخاطـب و   با عوامل خيالي و فانتزي تلفيق مي     .

امـا  . شـوند  گيرند و مغبـون مـي   ر ميخواننده با خواندن اين متون تحت تأثير قرا  
هـا معمـولاً    ايـي ديگـر اسـت؛ در ايـن داسـتان      هاي چيروك وضع به گونه    در قصه 

شـود و در      گيـرد، پيـروز مـي       قهرمان بر تمام مشكلاتي كه بر سر راهش قرار مـي          
از . شـود  كند و جانـشين پادشـاه مـي    اش ازدواج مي   پايان هم با دختر مورد علاقه     

شــود بلكــه بــه حالــت  ه تنهــا در پايــان داســتان، متــأثر نمــيرو مخاطــب نــ ايــن
  .كند خوشايندي نيز دست پيدا مي

  

  :قلّت و آنيت�:ب
شـوند    اي ظاهر مي    هاي رئاليسم جادويي عناصر جادو و خيال، لحظه         در رمان 

ً تبديل به داستان       هاي فانتزي و خيالي نشود اين امـر هـم بـه     و براي اينكه تماما
ا در داستان  . پذيرد  ندرت صورت مي   هاي چيروك، آغاز قصه همـراه بـا جـادو و             ام

هاي چيروك، ديو و پري حـضوري مـستمر و دائمـي     در اغلب داستان . خيال است 
العادة خود و يا به كمك عوامـل          دارند و قهرمان داستان يا به كمك نيروي خارق        

متعـارف و  آفرينش فـضاهاي نا . كند  جادو كه در اختيار دارد بر آنها غلبه پيدا مي         
هــاي مــاوراءطبيعي توســط ايــن  فراواقعــي، كاراكترهــاي خيــالي، و انجــام كــنش

هـاي چيـروك      نويسندة قصه  /كاراكترها در طول داستان مواردي هستند كه راوي       
شـود كـه قـصه شـكل      كند و با اين كـار مـانع از آن مـي           به شكلي دائمي نقل مي    

  .اليستي به خود بگيردرئ
  

  :عادل بين حقيقت و جادودوگانگي يا همزيستي مت :ج

در . گيـري دارد    هاي چيروك دنياي خيالي و فانتزي بر دنياي واقعي تسلط چـشم             در قصه 
در . چربد  هاي موجود در آن مي      انگيز بر واقعيت    هاي ناآشنا و شگفت     اين مجموعه حضور پديده   

متعـادل  حالي كه در متون رئاليسم جادويي دنياي خيالي و دنياي واقعي به شكلي مـساوي و                 
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به عنوان مثـال    . رسانند  كنند و دوشادوش هم داستان و رمان را به سرانجام مي            حضور پيدا مي  
آيد و گاهي به جلـد      اي كه گاهي اوقات به شكل آدمي در مي          در داستان مرد بينوا وجود ماهي     

هاي انـدك موجـود در داسـتان را           واقعيت. شود  رود و در پايان به كبوتري تبديل مي         ماهي مي 
  .دهد تحت سيطرة خود قرار مي

مارهـا و قـدرداني شـاه         يا در داستان بخري پشيماني، نخري پشيماني حضور فرزنـد شـاه           
اي كه در آن سه شئ جـادويي قـرار دارد، تمـام               مارها از پيرمرد هيزم فروش به وسيلة مجري       

ير خـود قـرار   تـأث  را در داستان تحت... هاي موجود اعم از تاريخي، اجتماعي، مذهبي و       واقعيت
  .دهد مي

  

  :آميزي و كنايه طعنه :د
هاي رئاليسم جادويي، نويسنده با گريز به دنياي خيـالي و فـانتزي               در نوشته 
كـار   هاي خود را در آن جستجو كند و با ايـن       ال  خواهد، آمال و ايده     تاحدودي مي 

بــه نحويانتقــاد خــود را نــسبت بــه وضــعيت اجتمــاعي و سياســي موجــود نــشان 
ا در قصه  ا. دهد  مي گاه در پـي    راوي هيچ  /گونه نيست؛ نويسنده    هاي چيروك اين    م

هـا    در ايـن قـصه    . آن نيستند كه وضع اجتماعي و سياسي زمان خود را نقد كنند           
زنـد،    هـا سـر مـي       هاي قصه   با وجود اينكه بعضي از رفتارهاي نامتعارف از قهرمان        

كننـد، بلكـه آن را    ذ نمينويسنده در قبال آن نه تنها موضعي انتقادي اتخا   /راوي
،             . دهنـد   امري عادي و معمولي جلوه مي      بـه عنـوان مثـال در داسـتان مـرد بينـوا

زماني كه مادر دختر پادشاه موجبات جدايي دختر پادشـاه را از شـوهرش فـراهم        
  .شود زنده در آتش سوزانده مي كند در پايان به درخواست دختر پادشاه زنده مي

هـا و   بعد از اينكـه همـة سـختي    رو قهرمان داستان  ان پادشاه آبله  يا در داست  
ً به خاطر اينكـه سـراغي از               مشكلات را پشت سر مي     نهد در پايان، پدرش را صرفا

  .رسد كشد و به جاي او به قدرت مي او نگرفته است، مي
  

  :متني شدن :ر

هاي چيروك باور كردن بعضي از حوادثِ موجود در داستان، براي مخاطب بـسيار                در قصه 
بعد از پايان داسـتان  اطب با متن داستان ناممكن است و شكل است بنابراين همراه شدن مخ  م

ا در نوشـته    . شـود   احساس خاصي به خواننده منتقل نمـي       هـاي سـبك رئاليـسم جـادويي،          امـ



٣	            )با تكيه بر كتاب چيروك( هاي عامةكردي رئاليسم جادويي و افسانه

كنـد،    پندارد به طـوري كـه احـساس مـي           ها مي   مخاطب خود را همراه با نويسنده و شخصيت       
. هاي آنها تأثير گـذار باشـد   م بگذارد، زندگي كند و در تصميم گيري       تواند در دنياي آنها قد      مي

هايـشان بـراي      هاي چيروك اينگونه نيست و بسياري از قهرمانان داسـتان و كـنش              اما در قصه  
توانـد بـا مـتن ارتبـاط عمقـي و       كند از اين رو مخاطب نمي       خوانندة امروزي ناممكن جلوه مي    
  . كند ها نگاه مي  سرگرمي و تفريح به اين قصهعاطفي برقرار كند و تنها از زاويه

  

  :نشيني تعويض و هم :ز
هـاي    هاي سبك رئاليسم جـادويي اشـاره شـد وجـود فـضاسازي              چنانكه در معرفي مؤلفه   

دهـد كـه      متنوع و جابه جا شدن و در كنار هم قرار گرفتن اين فضاها به مخاطب اختيـار مـي                  
شـود كـه      بكنـد و باعـث مـي        العـاده     تخيل فوق نامحدود بينديشد، و خواننده را صاحب قدرت        

هايي كـه بـه        در رمان  اين ويژگي .باشد پيوسته رويكردي تازه به خود و جهان پيرامونش داشته        
  .شود پيروي از اين سبك نوشته شده است، يافت مي

هاي چيروك به خاطر اينكه توصيف سهم اندكي دارد و معمولاً از يكـي دو كلمـه                در قصه 
ها عبارات زيـادي سـاخته و    ها، اشياء، اماكن و پديده    كند، در وصف شخصيت     نميبيشتر تجاوز   
هـاي    زيرا محور اصلي قصه   . گيرد  شود و در نتيجه  فضاسازي چنداني صورت نمي          پرداخته نمي 

هـا در   هاست از اين رو نيازي به توصيفات عريض و طويل ندارد و قصه              پريان رويدادها و حادثه   
شوند و مجالي براي فضاسازي و جانشين شدن اين فضاها بـه              گي بيان مي  نهايت ايجاز و فشرد   

هاي معنوي، نبـودن      هاي لفظي، حذف    البته جملات كوتاه، افتادگي   . جاي همديگر وجود ندارد   
گو در اين پنج قصه از ديگر عواملي اسـت كـه مجـال چنـداني بـه                وفاصله ميان روايت و گفت    

  .دهده جاي همديگر نميفضاسازي و تعويض و همنشيني آنها ب
  

�نتيجه

هـاي    ي دوران جديـد نبـوده، بلكـه در قـرن            آميختن دنياي واقعي و فراواقعي تنهـا ويـژه        
تـر از     گذشته با توجه به شرايط فرهنگي، اجتماعي، علمي و سياسي حاكم بـر جوامـع، افـزون                

 ـ      است و انسان گذشته بر خلاف انسان ماشيني و تجربـه            اكنون بوده  ه مراتـب   گـراي امـروزي ب
است، سرشـت     نگريسته  است و با چشم دلي بازتر به مسايل پيرامون خود مي            ورزتر و بوده    خيال

پاك و روستايي انسان ديروزي مرزهاي وجـوديش را نامحـدود و معيارهـاي بـاور پـذيريش را         
  .است كرده تر مي گسترده
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هـاي   ها و رنج  كابوسها، هاي فولكلور كردي انعكاس آرزوها، دلهره هاي پريان و افسانه   قصه
كنـد    اسـت و تـا حـدودي تـلاش مـي            مردمي است كه در قالبي داستاني و خيالي ارايـه شـده           

گرايانه ارائه دهند به دليل پيوند رئاليـسم          انگيز را در بستري واقع      هاي شگفت   دادها و پديده    رخ
هـايي از اصـول    رگهتوان  هاي بومي و باورهاي فولكلورِ فراطبيعي مي  ها و قصه    جادويي با افسانه  

البتـه بايـد دقـت داشـت كـه      . ها و افسانه مـشاهده كـرد   رئاليسم جادويي را در اين گونه قصه   
هـاي سـبك    ها و حتي رمان  ها و افسانه    هاي واقعي و فراواقعيِ موجود در قصه        برداشت از پديده  

هـا و      قـصه  در. ها متفاوت اسـت     رئاليسم جادويي با با توجه به شرايط زماني و تاريخي فرهنگ          
هـاي تـاريخي،    هـايي از باورهـا و واقعيـت    هاي پريان نيز بخـش   هاي كردي به ويژه قصه      افسانه

بـود كـه    اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي قوم كرد به همراه عوامل جادويي و تخيلي بيـان شـده             
هاي فـانتزي بـا متـون رئاليـستي از جملـه رئاليـسم          نوع داستان   همين امر موجب ارتباط اين    

دادهـاي طبيعـي و فراطبيعـي در كنـار هـم، باعـث                اي كه آمدن رخ     به گونه . شود  ويي مي جاد
شود و نوعي گسست علي و معلولي         شود كه در آنها مرز ميان واقعيت و فراواقعيت شكسته             مي

  .را به نمايش بگذارند 
  

  منابع

  .قرآن كريم .1
 :تهـران  اي، ي فريدون بـدره   هاي پريان،ترجمه شناسي قصه ريخت ،)1371(ولاديمير پراپ، .2

  .انتشارات توس، چاپ اول
تفاوت ميان رئاليسم جادويي و رئاليـسم شـگفت انگيـز و زاويـه       «؛)1385(حق روستا، مريم   .3

هـاي  ، پـژوهش زبـان  »ها با بررسي آثار گابريل گارسيا ماركز و آلخـو كـارپينتر        ديد در آن  
  .35-54، صص30خارجي، شمارة

  .انتشارات سروش، چاپ اول: هاي دري، تهران؛ افسانه)1377(رحماني، روشن .4
  .چاپ اول آنا،: ، تهران)هاي كرديها و قصهافسانه(چيروك ؛)1390(سليمي، هاشم .5
رئاليسم جادويي، واقعيت خيـال انگيـز، فـصلنامة هنـر، تهـران،       ) 1391(شوشتري، منصوره  .6

  .32-44، صص75شمارة 
  .چشمه، چاپ اول: داستان نويسي در ايران، تهرانهاي مكتب) 1387(شيري، قهرمان .7
قطـره،  :؛ شاهنامه چاپ مسكو به كوشش سعيد حميديان، تهران        )1388(فردوسي، ابوالقاسم  .8




	            )با تكيه بر كتاب چيروك( هاي عامةكردي رئاليسم جادويي و افسانه

  .چاپ دهم
هاي رئاليسم جادويي در طبل حلبـي از        بررسي تطبيقي مؤلفه  ) 1390(كسيخان، حميدرضا  .9

پژوهـشي  -ا ماركز، دوفصلنامة علمـي    گونتر گراس و يك صدسال تنهايي از گابريل گارسي        
  .105-124، سال دوم، شمارة چهار،صص)ع(دانشگاه الزهرا

  . آگاه، چاپ اول: ؛ هفت صدا، ترجمة نازي عضيما، تهران)1356(گيبرت، ريتا .10
نـي،  : ام كه روايت كنم، ترجمة كاوه مير عباسي، تهران  زنده) 1384(ماركز، گابريل گارسيا   .11

  .چاپ چهارم
؛ پژوهـشي در زمينـة فولكلـور كـردي، ترجمـة هاشـم              )1377(مصطفي رسول، عزالـدين    .12

  .مركز تحقيقات صدا و سيما، چاپ اول: سليمي، تهران
 :، تهـران   واژه نامه هنـر داسـتان نويـسي        )1388(مير صادقي جمال ، ميمنت مير صادقي       .13

  . چاپ دوم،انتشارات مهناز
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



�	 3139 پاييز/ مششسال / 20 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


